
 |

|هـققققققــققم |
|‌آینۀ‌پژوهش  195
 |  سال سی وسوم، شمارۀ دوم،
|  مرداد و شهریور 1401

چکیده: وحدت تمدنی جهان اسلام نتیجه همزیستی و تعامل 137-148
فرهنگ ها و زبان های موجود در بلاد اسلامی است. زبان عربی به 
عنوان زبان قرآن و زبان اسلام و سیره و سنت پیامبر |، با ورود به در 
ایران، نه به عنوان یک زبان قومی و زبان قوم عرب، بلکه به عنوان 
زبان تمدن اسلامی حضور پیدا کرده است.از این رو نباید به زبان 
عربی به عنوان زبان قومی نگریست و آن را تنها زبان قوم عرب 
محسوب کرد. خدمات فراوانی که ایرانیان در شکل گیری و تحکیم 
قواعد صرف و نحو و معانی و بیان و بلاغت زبان عربی داشته اند،  
خود گواهی نیک بر این مدعاست. سفر شاعر بزرگ عصر عباسی، 
ابوتمّام حبیب بن اوس طائی به ایران و اقامت در سرزمین های 
خراسان و فارس و آذربایجان و تألیف کتاب ادبی ارزشمند، معتبر 
و مؤثری چون »دیوان الحماسة« در شهر همدان و همچنین کثرت 
شارحان ایرانی این اثر همچون خطیب تبریزی، مرزوقی اصفهانی 
و سایر ائمه ادب و لغت نوعاً ایرانی، خود شاهدی دیگر بر تأیید 
این حقیقت است که تنها در بستر یک وحدت تمدنی، می توان 
را  ارزشمندی  زبانی  بین  همزیستی های  و  تعاملات  چنین  این 

مشاهده کرد.

از  ولائی  چکامه  »سه  کتاب  انتشار  مناسبت  به  حاضر  مقاله 
ابوتمام طائی« ارائه شده است. این کتاب در بردارنده شرح و ترجمه 
سه قصیده منتشرنشده از ابوتمام حبیب بن اوس طائی است 
که نشان از تتب�ع و تحقیق فراوان محققان آن دارد. آنچه از مطالعه 
این است که وحدت  بر خواننده مکشوف می گردد،  این کتاب 
تمدنی و تعارف ـ به معنای مبادله معرفتی ـ بین ملل مسلمان، در 
آثار مختلف ادبی شکل گرفته در تمدن اسلامی  حضوری مؤثر و 
پررنگ دارد و مبادله معرفتی بین ملت ها، از دیرباز اساس ساخت و 
توسعه هر تمدنی را تشکیل می داده است. بنابراین شایسته است 
از  ارزنده »سه چکامه ولائی  ابعاد مختلف کتاب  تا در خصوص 

ابوتمام طائی« سه محور ذیل مختصراً بیان گردد.

ولائی،  چکامه  سه  تمدنی،  وحدت  ابوتمام،  کلیدی:  کلمات 
قصاید شیعی، مدح اهل بیت، در شعر عربی
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Abū Tammām, the Poet of the Civilization Field of the Islamic World
Mohammad Ali Azarshab
Abstract: The civilizational unity of the Islamic world is the result of the 
coexistence and interaction of the cultures and languages   in the Islamic 
countries. When the Arabic language, as the language of the Qur›an, the 
language of Islam, and the Prophet›s way of life, entered Iran, it was con-
sidered not as an ethnic language and the language of the Arab people, 
but as the language of Islamic civilization. Therefore, the Arabic language 
should not be regarded as an ethnic language and the specific language 
of the Arab people. The many services that Iranians have had in shaping 
and consolidating the rules of grammar, syntax, and rhetoric of the Arabic 
language is a good sign of this claim. The immigration of the great poet 
of the Abbasid era, Abu Tammām Habib bin Aows Ṭā›ī, to Iran and 
stayed in the lands of Khorasan, Fars, and Azerbaijan, who authored a 
valuable, reliable, and effective literary book such as «Divān al-Hamāsa» 
in the city of Hamadan, as well as the many Iranian commentators of this 
work, such as Khatīb Tabrīzī, Marzūqī Esfahānī, and other Iranian literary 
figures are another evidence to confirm the fact that only in the context 
of a civilizational unity, such valuable interactions and symbiosis between 
languages   can be observed.
This article is presented on the occasion of the publication of the book 
«Seh Chikame Vilai by Abu Tammām Ṭā’ī». This book contains the 
description and translation of three unpublished odes by Abu Tammām 
Habib bin Aows Țā’ī, which shows the extensive research of its authors. 
What is revealed to the reader from reading this book is that the unity 
of civilization and mutual knowledge between Muslim nations has an 
effective and strong presence in various literary works formed in Islamic 
civilization, and the exchange of knowledge between nations has long 
been the basis of It constitutes the construction and development of every 
civilization. Therefore, it is appropriate to briefly state the following three 
axes regarding the various dimensions of the valuable book «Se Chikame 
Vilai by Abu Tammām Ṭā’ī».

Keywords: Abū Tammām, Civilized Unity, Seh Chikame Vilai, Shiite 
Poems, Praise of Ahl al-Bayt in Arabic Poetry
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1. زبان، شعر و مذهب ابوتمام
ی که درباره آن انجام  نخسـت درباره ارزش علمی و ادبی کتابسـه چکامه ولایی از ابوتمام طائیو کار
ی دشـوار اسـت؛ زیرا اشـعار او بـرای عرب زبانان زمان  شـده اسـت بایـد گفتپرداختـن بـه شـعر ابوتمـام کار
، هـم از نظـر لغـات و هـم از نظر معانـی قابل فهم عموم نبوده و نیسـت. در زمان  خـود و البتـه زمـان حاضـر
ـعْرِ مَا یُفْهَم: چرا شـعری نمی گویی که قابل فهم   مِنَ الشِّ

ُ
امٍ لِمَ لا تَقُول بَاتَمَّ

َ
خود ابوتمام به او گفته شـد: »یا أ

باشـد؟ ]و این قدر پیچیده و دشـوار و نیازمند دانش بسـیار نباشـد؟[« ابوتمّام پاسـخ داد: »ولِمَ لاتَفْهَمَانِ 
: شما چرا ]دانش و معرفت خویش را بالا نمی برید[ تا آنچه شاعران در شعر خود اراده 

ُ
عْرِ مَا یُقَال مِنَ الشِّ

یابید؟«1به عبارت دیگر سـبک ابوتمام برخلاف سـبک بحترینوعی سـبک برج عاجیاسـت؛  کرده اندرا در
یعنی نمی خواهدشـعروزبانخودرا درسطحفهمعموممردمتنزلبدهد،بلکهمی خواهدعموممردمبهسـطحا

شعار او برسند.

قصاید سه گانه ابوتمام
مطلب دیگر درباره کار علمی این کتاب این است که در طول 21 قرن از وفات ابوتمام این سه قصیده 
دچار تحریف یا حذف شده اند و استادان محترم جناب آقای حبیب راثی تهرانی و سرکار خانم یزدی 
مهـر زحمـات فراوانـی جهـت ارائـه متـن کامـل مصحح این اشـعار متحمل شـده اند و یازده نسـخه خطی 
کـش، هلنـد و مصـر در کنـار نسـخه های خطـی ایـران مـورد مراجعـه قـرار  یه، مرا از کشـورهای ترکیـه، سـور
گرفته و برای به دسـت آوردن این نسـخه ها زحمت فراوانی کشـیده شـده اسـت. ایشـان نخسـت معنای 
ی نـکات  صحیـح هریـک از ایـن چکامه هـا را آورده سـپس بـه شـرح آنهـا پرداخته انـد. شـرح قصائـد حـاو
یخـی اسـت. همچنیـن ترجمـه ابیـات در نهایـت دقـت و وضـوح ارائـه  لغـوی، نحـوی، بلاغـی و احیانـاً تار
شـده اسـت. به نظر می رسـد این کار سـنگین را تنها کسـانی متحمل می شـوند که انگیزه ایمانی و ولایی 

داشته باشند و در پی آرمان والایی باشند، فجزاهم الله خیر الجزاء.

تشیع ابوتمام
نکتـه دوم دربـاره تشـیع ابوتمـام اسـت. اوّلًا بایـد عـرض کنـم کـه شـعرای عصر عباسـی اوّل قریـب به اتفاق 
یـخ الادب العربـی فـی العصـر  تار کتابـی دانشـگاهی نوشـته ام بـا عنـوان  شـیعه بوده اند.بنـده دراین بـاره 
العباسـیکه به وسـیله انتشـارات سـمت منتشـر شده اسـت. بد نیسـت این نکته را عرض کنم که زمانی 
پایـان سـمینار  ی شـرکت کـرده بـودم. بعداز بـه دعـوت گـروه عربـی دانشـگاه یکـی از اسـتان ها در سـمینار
دانشـجویان درخواسـت جلسـه خصوصـی بـا بنـده را داشـتند و در آن جلسـه بـه مـن گفتند:»چـرا کتـاب 
شـما این قـدر فرهنـگ شـیعی تنـدی دارد و چـرا سـعی کرده ایـد تـا همـه شـاعران را شـیعه قلمـداد کنیـد؟ 
زیـرا ایـن کتـاب هـم مـورد اسـتفاده اهل تسـنن و هم اهل تشـیع اسـت و ایـن موضوع ممکن اسـت به اهل 

نبَْاهِ النُّحَاة، ج4، ص 149.
َ
1 . شرح خطیب تبریزی بر دیوان أبي تمّام، ج1، ص 120؛ والموشح، ص 293؛ واِنباهُ الرّوُاة علیٰ أ
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تسنن بر بخورد«. در پاسخ به این دانشجویان گفتم:»اوّلًا شیعه بودن این شعرا را من نگفته ام، بلکه تمام 
کسـانی کهـاز میـان قدمـا و همچنیـن دانشـمندان معاصـری کـه در رابطـه بـا این شـعرا مطلبی نوشـته اند، 
همگی تصریح به شـیعه بودن آنها کرده اندو مطلب دوم که بسـیار مهم اسـت این اسـت که »تشـیع« این 
شـعرا در مقابـل »تسـنن« نیسـت. وقتـی امـروز صحبت از »شـیعه و تشـیع«می کنیم، در مقابـل آن مذهب 
»سنی« قرار می گیرد، ولی تشیع شعرای آن زمان که همگی شیعه بودند، در مقابل مذهب اهل تسنن قرار 
ع( بودند یا طرفدار  نمی گیرد، بلکه باید توجه داشت که در آن دوران، مردم یا طرفدار و محب اهل بیت)
ع( کمه.بنابرایـن ولای عمـوم مـردم آن زمـان اعـم از شـعرا و حتـی بعضـی از خلفـا بـا اهل بیـت) هیئـت حا
بـوده اسـت،گرایش برخـی خلفـای بنی عبـاس به سـمت تشـیع بوده و بلکـه گرایش فقهـا و همچنین ائمه 

فقه اهل تسنن نیز به سمت شیعه بوده است. مگر شافعی نگفته است که:
ــــــــدٍ مُحَمَّ آل  حُــــــــبُّ  رَفضًــــــــا  کَانَ  رافِـــــــــضِي2ّإِن  ــــــــي  نِّ

َ
أ قــــــــانِ  الثَّ فَلیَشــــــــهَدِ 

چنانچه عشـق به آل محمد)ص(رفض باشـد ـ رفض به معنای دشـنامی به شـیعه می دهند و می گویند 
آنها رافضی هستند ـ پس جن و انس باید شهادت بدهند که من رافضی هستم!«

ع( در جهان اسلام 2. ولاء اهل بيت)
کـه  ع( خصومـت داشـتند  کـه فقـط کسـانی بـا مکتـب اهل بیـت) بایـد بـه ایـن نکتـه مهـم توجـه داشـت 
ع( احسـاس می کردنـد مکتـب آنهـا بـرای موقعیت شـان خطـر دارد و بـه  اصطـلاح بـا مکتـب اهل بیـت)
ع( بـرای موقعیـت و جایـگاه و سـمت  مشـکل سیاسـی داشـتند.آنها می ترسـیدند تـا موقعیـت اهل بیـت)
ک باشـد و خلافـت و حکومـت آنهـا را بـا تهدیـد مواجـه کنـد. این گونـه افـراد و افـراد  سیاسـی آنهـا خطرنـا
ع( خصومت داشتند، در حالی که ولای عموم مردم  حاشیه و دور و بر آنها کسانی بودند که با اهل بیت)

ع(بوده است. آن زمان با اهل بیت)

ی وجـود دارد مبنـی بـر اینکـه ولای همـه  یـان تـا امـروز هـم ادامـه دارد و شـواهد بسـیار ایـن مسـئله و جر
ع( اسـت. در سـفرهایی کـه بـه کشـورهای  یقـا بـا اهل بیـت) مسـلمانان از شـرق دور و اندونـزی تـا غـرب آفر

کاملًاحسکرده ام. اسلامی و خصوصاً بلاد عربی داشته ام،اینولاء و محبترا

بد نیسـت به مناسـبت خاطره ای را نقل کنم.در سـفری که به کشـور مصر داشـتم،با شـیخ محمد غزالی 
از بزرگ تریـن علمـا و فقهـای مصـر ملاقـات کـردم.در آن ملاقـات ایشـان بـه مـن گفت:»شـما بـه مصری هـا 
نگوییـد کـه بیاییـد و شـیعه شـوید«. البتـه قبـلًا بـه او گفتـه بودم که ما به دنبـال این نیسـتیم،ولی او به من 
گفـت کـه چنیـن چیـزی در رابطـه بـا شـما گفتـه می شـود.او بـه مـن گفت:»شـما بـه مصری هـا نگوییـد کـه 
بیاینـد و شـیعه شـوند؛ زیـرا وقتـی بـا آنهـا می گویـد کـه بیاییـد و شـیعه شـوید، آنهاتـازه می فهمنـد که سـنی 

2 .دیوان الشافعی، ص 89.
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ع( هسـتند، درحالـی کـه مصری هـا خـود نمی داننـد کـه سـنی هسـتند و ولاء و محبـت آنهـا بـا اهل بیـت)
ید که من یکی از علمای  است«. سپس نکته جالبی را به سخنانش افزود و به من گفت: »شما قبول دار
اهل تسنن هستم«؟ گفتم:بله، بلکه شما از بزرگ ترین علمای اهل تسنن هستید. گفت: »یُحبُّ الانسانُ 
ن یَحزَن: انسان گاهی دوست دارد تا اندوهگین باشد. وقتی چنین حالتی به من دست می دهد، تائیه 

َ
أ

دعبـل خزاعـی را آورده و آن را می خوانـم«و شـروع کـرد بـرای مـن تائیـه دعبل را از حفـظ خواندن. وقتی من 
ی پارکینسـون داشـت و بدنـش دچـار لـرزش بـود. خدمـت ایشـان رسـیدم، اواخـر عمـر ایشـان بـود و بیمـار
وقتی شـروع به خواندن تائیه دعبل کرد، گریه اش گرفت و این گریه و هیجان باعث تندترشـدن حرکات 
ی شد.او خواندن قصیده را ادامه داد تا رسید به آنجا که می فرماید: و لرزش بدن و تشدید پارکینسون و

ــــــــت مِــــــــن تَــــــــاوَةٍ
َ
العَرَصَــــــــات3ِمَــــــــدَارسُِ آیَــــــــاتٍ خَل مُقفِــــــــرُ  وَحــــــــيٍ   

ُ
ومَنــــــــزِل

محـل تعلیـم آیـات الهـی از تـلاوت قـرآن خالـی و نـدای آن خاموش شـده و محل نزول وحی بـه منزلگاهی 
خالی و متروک مبدل شده است.

و همراه با گریه خواندن این قصیده را ادامه می داد تا رسید به این بیت که می فرماید:

یــــــــادٍ فِــــــــي القُصُــــــــورِ مَصُونَــــــــةٌ ــــــــوَات4ِبَنَــــــــاتُ زِ
َ
الفَل فِــــــــي  الِله  وآلرَسُــــــــولِ 

کـه خانـدان مکـرم پیامبـر در بیابان هـا و  یـاد ]بـن ابیه[درقصرهـا آسـوده و محفوظ انـد، درحالـی  دخترانز
صحراها غریب و سرگردان اند.

در این هنگام از گریه منفجر شد و ما هرچه منتظر شدیم تا گریه او تمام شود، گریه و ناله اش تمام نشد 
ید؛ زیرا گریه ایشان به این زودی ها تمام نمی شود. یدمی توانید برو گر عجله دار و به ما گفته شد که ا

در هر حال باید دانست که چنین وضعیتی در قاهره و مصر حکم فرماست و وجب به وجب آنجا بارگاه 
یـاد برای ایشـان قائل هسـتند، مانند  یارتشـان می رونـد و احتـرام ز ع( اسـت کـه مـردم مصـر بـه ز اهل بیـت)

ینب)س(، آرامگاه و بقعه سیده نفیسه و غیره. ع(، مسجد حضرت ز مسجد رأس الحسین)

در هـر حـال ایـن واقعیتـی اسـت کـه مـن آن را از نزدیـک لمـس و تجربـه کرده ام.خاطـره دیگـری دارم کـه 
ی بـا عنـوان  کـه بـرای شـرکت در سـمینار آن هـم شـاهدی بـر ایـن مدعاسـت و آن برمی گـردد بـه سـفری 
»فتوت«به کشـور الجزایر داشـتم. در این سـمینار از من دعوت وخواسـته شـده بود تا درباره»آیین فتوت 
یـادی دربـاره فتـوت و  ارائـه دهـم. در آن زمـان اطلاعـات ز در ایران«مقالـه ای بنویسـم و در آن سـمینار 
یافتم کـه دنیای  کتاب هـای مربـوط بـه فتوت نامـه نداشـتم، ولـی وقتـی بـه ایـن کتاب هـا مراجعـه کـردم، در

3 .دیوان دعبل بن علی الخزاعی، ص78.
4 . همان، ص86.
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عظیمـی از فرهنـگ فتـوت وجـود دارد کـه وسـعت و قلمـرو آن نه تنهادرایران،بلکـه در کل جهـان اسـلام 
گسترده است.سلسله های فتوت همانند سلسله های تصوف و صوفیه جریان دارند، درحالی که رابطه  
سلسـله ها وطـرق صوفیـه فقـط باخداسـت،ولی طـرق و سلسـله های فتـوت در رابطـه با مـردم وخدمت به 
مـردم است.مسـالک فتـوت نیـز انـواع مختلـف دارد، ماننـد: »فتـوت بناییـن«، »فتـوت نجاریـن«، »فتـوت 

. ... سقایین« و

نمی دانم چه اتفاقی برای من افتاد تا اینکه سراغ فتوت سقاها رفتم و »فتوت سقایین« رشته ای بودکه من 
آن را برای تحقیق و مطالعه و نوشتن مقاله مذکور انتخاب کردم. در آیین فتوت نیز همانند طرق صوفیه 
کـه مشـایخ خـود را ذکـر می کننـد، نام جوانمردان و سلسـله فتوت نوشـته شـده اسـت، یعنی نوشـته اند که 

فلان بن فلان بن فلان ...،یعنی فلانی از فلانی طریقه فتوت را اخذ کرده است.

یافتم  جالب اینجاست که در هنگام جستجو و پیگیری این سلسله ها در اواسط یکی از سلسله ها در
ی می خواندیم که ایشـان  ی در ایـن میـان دیـده می شـود. قبلًا درباره سـعدی شـیراز کـه نـام سـعدی شـیراز
مدتی در شام برای امرارمعاش به سقایی مشغول بوده است، ولی با مطالعه این سلسله متوجه شدم که 
ایشان در سلسله فتوت فعالیت داشته و برای امرارمعاش سقایی نمی کرده است.اتفاقاًبعدها مقاله ای 
کیـد داشـتند کـه سـعدی در شـام  از آقـای دکتـر شـفیعی کدکنی در همیـن زمینـه دیـدم کـه ایشـان نیـز تأ
صاحب مکنت و خدم وحشـم بوده و فعالیت سـقایی او برای خدمت به مردم در سلسـله فتوتش بوده 

است.

ابوالفضـل  فتـوت سـقایین حضـرت  کـه سرسلسـله  رفتـم، دیـدم  فتـوت سـقایین  بالاتـر  به مراتـب  وقتـی 
ید و  گهـان تنم لرز یقـه فتـوت به ایشـان منتهی می شـود. در اینجا نا ع(سـقای کربلاسـت و ایـن طر عباس)
ع( را نشناسـد، جزء فتوت  جالب این اسـت که دیدم می نویسـند: کسـی که حضرت ابوالفضل العباس)

سقاییان به شمار نمی آید.

بنابرایـن مقالـه خـود را دربـاره منظومـه فتوت نامـه در سـعدی و البتـه بـا اضافـه  کـردن سـخنی دربـاره طرق 
فتوت در ایران نوشـتم و قصد داشـتم به سـمت الجزایر حرکت کنم تا اینکه قبل از سـفر پیامی از طرف 
ید، از ایران برای  برگزارکنندگان همایش الجزایر به من رسید که لطفاً قبل از اینکه به الجزایر تشریف بیاور
یـد! ایـن موضـوع برای مـن بسـیار شـگفت آور و تعجب برانگیز  مـا و همایـش فتـوت، »کـف العبـاس« بیاور
بود؛ زیرا من به طور اتفاقی به سـمت سلسـله فتوت سـقایین رفته بودم و در آخر به این حقیقت رسـیده 
ع( در رأس این سلسله فتوت قرار دارد و الان به من گفته می شد که لطفاً برای  بودم که حضرت عباس)
ی، به بازار رفتم و از کاسـه های کف العباس تهیه کردم و با خود به سـمینار  ید. بار ما کف العباس بیاور
الجزایر بردم. وقتی بهالجزایر رسیدم و بنر سمینار را دیدم،تصویر شخصاسب سواریرا مشاهده کردم که 
ی دوش خود دارد و بالای پرچم کف دستی نمایان است. وقتی از هویت آناسب سوارسؤال  پرچمی بر رو
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کردم، پاسخ دادند که این کف العباس است. پرسیدم این سمبل چه چیزی است؟ پاسخ دادند: این 
ع( کفالعباس و سمبل و نماد فتوت است.پس ملاحظه می کنیدکه حضور حضرت عباس و اهل بیت)
ع( یخ عام اسـت و فقط کسـانی با اهل بیت) به کجا رسـیده اسـت.در هر حال ولاء اهل بیت در طول تار

ع(را در برابر منافع خود می دیدند. خصومت داشته اند که مکتباهل بیت)

یخی و ادبی حذف و تحریف مستندات تار
ع(  علامه امینید ر کتاب الغدیر نمونه های مختلفی از تحریف یا حذف متون معاصری درباره اهل بیت)
را ذکر می کند که عمده این حذف و تحریف ها بر اثر فشار قدرت ها انجام شده است. در مقدمه کتاب 
)حفظه الله(بیتی از شـاعری به نام محمد  سـه چکامه ولایی از  ابوتمام طائی«5جناب شـیخ قیس العطار
ع( ، حـرم امیرالمؤمنین علی) المجـذوب6 را نقـل کـرده اسـت. بیـت مذکـور از قصیده ای اسـت که شـاعر

ع( را در جهان امروز  ی دنیای علی بن ابی طالب) یه در دمشـق مقایسـه می کند. و را با قبر مخروب معاو
یه و قبر او مقایسـه  و اینکـه در چـه بـارگاه و منزلـی و بـا چـه محبوبیتـی بین مردم قرار دارد، با جایگاه معاو

می کند که قصیده بسیار زیبایی است و در آن می گوید:

هوِهَــــــــا
َ
ول یــــــــدٍ  بَایَزِ

َ
أ قُصُــــــــورُ 

ْ
ال یْــــــــنَ 

َ
ــــــــؤْدَدُ؟أ والسُّ زَهْوِهَــــــــا  و افِنَــــــــاتُ  والصَّ

اسـبان  کجاینـد  و  بـود؟  گرفتـه  بـدان خـو  آنجـا  در  کـه  و طربـی  آن عیـش  و  یـه  کجاینـد قصرهـای معاو
، تفاخر و سیادت او که در سرزمین شام شهره آفاق گشته بود؟! گران قیمت، تکبر

جنـاب قیـس العطـار نوشـته اسـت: ایـن قصیـده در چاپ هـای بعـدی دیـوان محمـد المجـذوب حذف 
شده است.7 اتفاقاً بنده به وسیله فرزند این شاعر به نام حسان المجذوب در شهر لاذقیه خدمت شاعر 
ی  این قصیده، یعنی محمد المجذوب رسـیدم. این ملاقات در اواخر عمر او بود و با سـخنانی که با و
یه درگیر شـده و تحت فشـارهای سیاسـی مجبور به حذف  کمیت سـور داشـتم، فهمیدم که ایشـان با حا
قصیـده از دیـوان خـود شـده اسـت.عجیب اسـت بـا اینکـه ایشـان خـود جـزء مسـلمانان سـلفی آن زمـان 
بـوده، ایـن قصیـده را سـروده اسـت.در هـر حال می بینیم که حتی بین سـلفی ها هم نمی توان شـخصی را 

ع(خصومت داشته باشد. کرد یا کمتر کسی را می توان یافتکه با امیرالمؤمنین واهل بیت) پیدا

یـخ  گربه کتابتار ع( را داشـتند.ا نمونـه دیگـر خلفـای بنی عبـاس هسـتند کـه اغلـب آنهـا ولاء اهل بیـت)

5 .سه چکامه ولایی از ابوتمام طائی، ص 24.
یا؛ وتوفـي فـي یونیو 1999( هو داعیة وأدیب سـوري ولد في بیت متدین لأسـرة  6 . محمـد المجـذوب )ولـد فـي 1907 فـي طرطـوس، سـور

تعمل في التجارة، ولها صلة بعلوم الدین واللغة العربیة.
یا ولبنان، ونشـرتها مجلـة العرفان  ع( بمناسـبة یـوم الغدیر في سـور یمـي أقیـم للإمـام علـي) 7 . وقـد ألقیـت هـذه القصیـدة فـي حفـل تکر
« المطبوع عام 1947، ولا  البیروتیة بموجب کتاب. لکن هذا الشاعر تجاهل فیما بعد هذه القصیدة، فلم ینشرها في دیوانه »نار ونور

في دیوانه الثاني »همسات قلب« المطبوع عام 1970، فکأنه ندم علی قولها، مع أنها أصدق قصیدة قالها.
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البتـه  داشـتند.  را  ع(  اهل بیـت) ولاء  آنهـا  اغلـب  کـه  دیـد  خواهیـم  یـم،  بینداز نظـری  سـیوطی  الخلفـاء 
کنون جایـی بیان آنها نیسـت، موضع خاصی  به جزخلفـای معـدودی مانندمتـوکل عباسـیبه دلایلـی کـه ا
یـخ آمـده که پسـرش او را نصیحت می کرد کـه از مخالفت خود  ع( داشـتند و در تار نسـبت بـه اهل بیـت)
ع(دسـت بردار که نتیجه بدی خواهی گرفت، ولی گوشـش بدهکار نبود و در  با علیو آل علیو اهل بیت)

نتیجه به کشته شدنش منجر و به درک واصل شد.

کمیـت بنی امیـه بـود و فرهنـگ امـوی حتـی در عصـر عباسـی هـم در آنجـا اسـتمرار  در شـام کـه مرکـز حا
ع( داشت، شعرای شیعه ای چون مانند ابوتمام حبیب بن اوس طائی را می بینیم که حب به اهل بیت)

را دین خود می داند و در قصیده ای خطاب به مأمون چنین می گوید:

یفَــــــــةٌ طَرِ یْــــــــكَ 
َ
إِل فِیهَــــــــا  تِي 

َ
ــــــــدِووَسِــــــــیل مُحَمَّ آلِ  بِحُــــــــبِّ  یَدِیــــــــنُ  شَــــــــامٍ 

رٍ
بِمُحَـــــــــبَّ طَـــــــــرْفِهِ  ئِدُ  قَـــــــــاَ مُتَبَغْــــــــدِدِنِیطَـــــــــتْ  مُتَدَمْشِــــــــقٍ  مُتَکَــــــــوِّفٍ 

وبَاطِـــــــــلٌ غُــــــــوَاةُ 
ْ
ال ظَــــــــنَّ  قَــــــــدْ 

َ
ل ــــــــیٰ  د8ِحَتَّ ــــــــیِّ السَّ رُوحُ  فِــــــــيَّ  ــــــــمَ  تَجَسَّ قَــــــــدْ  نْ 

َ
أ

وسیله تقرب من به سوی تو ]ای مأمون[ تحفه ای بس نادر و شگفت است؛ و آن یکی از اهالی سرزمین 
شام است که مذهبش تشیع و پیرو ولایت آل محمد)ص( و سرسپرده محبت به این خاندان می باشد 

]یعنی خود شاعر ابوتمّام[،

او قصایـد زیبـای خـود را در مـدح تـو بـه انـواع صنایـع بلاغـی و محسـنات بدیعـی آراسـته کـرده و از سـوی 
ی ابوتمّام[ و ظریف ]زیرا اهل  فردی کوفی مذهب ]شـیعی[، دمشـق جایگاه ]محل رشـد و سـرزمین مادر

بغداد به ظرافت طبع و ذوق شهرت دارند[ به تو تقدیم می کند.

من ]یعنی ابوتمّام[ در تشـیع خود آن قدر شـهرت دارم که بعضی قائلان به تناسـخ تصور می کنند که روح 
شـاعر بـزرگ شـیعه سـیدحِمْیَری در مـن حلـول کـرده و مجسّـم شـده اسـت، درحالی که اعتقاد به تناسـخ 
عقیـده ای باطـل اسـت. ]روح سـیدحمیری در مـن حلـول نکـرده، بلکـه مـن خـود شـیعه و پیـرو اهل بیـت 

| هستم.[ پیامبر

البته نه فقط ابوتمام، بلکه سایر شعرا هم ازاین گونه سخنان دارند. در شهر حمص که می گویند فرهنگ 
کمیـت داشـت، شـاعری را می بینیمبـه نـام ابومحمـد  امـوی بیـش از هـر فرهنـگ دیگـری در آن شـهر حا
عبدالسلام بن رغبان معروف به »دیک الجن«که متأسفانه دیوان او بسیار دچار حذف و تحریف شده 
ع( و رثای حضرت  اسـت، ولـی چیـزی کـه باقـی مانده و به دسـت ما رسـیده، مالامـال از حب اهل بیـت)
ع( اسـت و گفتـه می شـود کـه ابوتمـام تشـیع خـود را از همیـن عبدالسـلام بـن رغبـان  اباعبـدالله الحسـین)

8 . دیوان ابی تمّام بشرح الخطیب التبریزی، ج 2، ص 58-43.
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معروف به دیک الجن اخذ کرده است که این خود مسئله مهم، جالب و معتنابهی است.

گـر بخواهیـم ایـن موضـوع را دربـاره خلفـای بنی عبـاس بررسـی کنیـم، خلیفـه ای ماننـد المعتضـد بـالله را  ا
یه را لعن کنند، ولی وزیرش او را وسوسـه کرد و به او گفت:  ی منبرها معاو می بینیم که دسـتور دهد تا رو
ع( تقویت می شوند و این امر موجب تزلزل خلافت  ی بدهی جریان محبین اهل بیت) گر چنین دستور ا
تو خواهد شد. آن قدر آن وزیر از این گونه سخنان در گوش او گفت تا المعتضد بالله عباسی از تصمیم 
ی یـک خلیفـه عباسـی اسـت بـاز دسـتور بـه لعـن  خـود منصـرف شـد. توجـه کنیـد کـه چگونـه بـا اینکـه و
ع( در میان عموم  یخ همان طور که مشـاهده شـد، ولاء به اهل بیت) یه می دهد.بنابراین در طول تار معاو
مسلمانان شایع و رایج بوده است و اختلاف مذاهب فقهی، هرگز مانع از این ولاء نبوده است؛ چنان که 

خود شافعی که امام مذهب شافعی است، می گوید:

ــــــــدٍ  مُحَمَّ آل  حُــــــــبُّ  رَفضًــــــــا  کَانَ  رافِـــــــــضِي9ّإِن  ــــــــي  نِّ
َ
أ قــــــــانِ  الثَّ فَلیَشــــــــهَدِ 

بد نیست در اینجا به سخنیکی از محققان عرب به نام عمر فروخاشاره کنم که مطلب بسیار زیبایی را 
در کتاب خود بهنام ابوتمام ارائه داده است. وقتی ایشان درباره مذهب ابوتمام اظهارنظرمی کندمی گوید:

 أتباع المذهب العلوي أشدّ الناس 
َ

کتسبه أبو تمّام في حمص مذهبه العلوي، ونحن نعلم أنّ وکان مما ا
محافظـة علـی الفرائـض والنوافـل، وأبعدهـم فـي الحماسـة الدینیـة حتـی لیکونـوا أحیانًـا مفرطیـن فیمـا 
یظنونه التقوی. فهذا، إذن، عامل آخر یحجر أبا تمام عن ارتیاد اللهو علنًا ـ وهذا شيءٌ نعرفه من حیاته.10

ی های   ابوتمـام انسـانی متدیـن و متقـی بـوده و علـت تقوا و پایبنـدی او به دینو اینکه از تمـام بی بندوبار
ی اسـت.عمر فـروخ می گویـد: تشـیع ابوتمـام باعـث شـد شـخصیتی  دیگـر شـعرا بـه دور بوده،»تشـییع« و
ی شاعران عصر عباسی رانداشته باشد. ملاحظه  متقی، متدین و به دور از لهو و لع بداشته وبی بندوبار
می کنیـد کـه ایـن مطلـب بسـیار زیبایـی اسـت و بـرای مـا که ادعا می کنیم شـیعه هسـتیم درسیاسـت که 

بدانیم باید چگونه رفتار کنیم.

3. وحدتتمدنی جهان اسلام
سـومین و آخرین نکته مهم، موضوع وحدت تمدنی جهان اسـلام وبه ویژه وحدت تمدنی ایران و جهان 
یخ جهان  عـرب اسـت.همان  طـور کـه گفتـه شـد،برای نمونه شـاعری مثـل ابوتمـام کهبزرگ ترین شـاعر تار
عرب به شمار می رودو در زمان خود در قله شعر عربی قرار داشته، از بغداد قصد خراسانو دربار عبدالله 
ی می رسـد،خود و  یـان را می کنـد. در بیـن راه وقتـی بـه حومـه قومـس یـا دامغـان امـروز بـن طاهـر امیـر طاهر

همراهانش احساس خستگی می کنند. همراهانش به او می گویند:

9 . دیوان الشافعی، ص 89.
10 . ابو تمام، ص24.
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تْ
َ

خَذ
َ
أ وقَــــــــدْ  صَحْبِي  قُومِسٍ  فِــــــــي   

ُ
بِنَایَقُول تَــــــــؤُمَّ  نْ 

َ
أ تَنْــــــــوِي  ــــــــمْسِ  الشَّ مَطْلِــــــــعَ 

َ
أ

قُوُدِ
ْ
ال ــــــــةِ  یَّ المَهْرِ وخُطَــــــــا  ـــــــــرَی  السُّ ــــــــا  الجُــــــــود11ِمِنَّ مَطْلِــــــــعَ  ولکِــــــــنْ   

َ
کَاّ ــــــــتُ 

ْ
فَقُل

یمـا را بـه کجـا رهنمـون کنیـو بـه کدام  وقتـی بـه شـهر قومـس رسـیدیم، همسـفرانم بـه مـن گفتنـد: قصـد دار
مقصد برسانی؟ اندکی صبر کن؛ زیرا هم ما و هم شترهایمان خسته شده ایم.

، من می خواهم شـما را به  آیـا می خواهـی مـا را بـه جایـگاه طلوع آفتاب ببری؟ ابوتمام پاسـخ می دهد: خیر
جایگاه جود و محل طلوع بخشش و کرم ـ یعنی دربار عبدالله بن طاهر ـ برسانم.

ی به نمایشـگاه کتاب رفته بودم و اتفاقی  بد نیسـت این خاطره را نیز در اینجا بیان کنم.در گذشـته روز
وارد سـالنی شـدم و دیـدم کـه مقـام معظـم رهبـری در حـال بازدیـد از غرفه هـای آن سـالن هسـتند. وقتـی 
ایشـان بـه غرفـه انتشـارات قومـس رسـیدند، شـنیدم کـه ایشـان ایـن ابیـات را می خواندنـد. در ایـن هنگام 

من با صدای بلند گفتم: »أحسنت أباتمام،أحسنت أباتمام!« و ایشان برگشتند و به من نگاه کردند.

بودند.ابوتمـام  بسـیار  ی  و دربـار  شـعرای  شـد،  طاهـر  بـن  دربارعبـدالله  وارد  ابوتمـام  کـه  ی،هنگامـی  بار
قصیده ایـرا خوانـد و صـدای تحسـین شـعرا از تعجـب و شـگفتی بلنـد شـد و همگـی سـر تعظیـم در برابـر 
ی فـرود آوردنـد و یکصـدا گفتنـد: هرچـه جایـزه امیر برای ما در نظر گرفته را یک جا به ابوتمام باید بدهد  و
و ما همه جوایز خود را به او می دهیم.این نتیجه را می توان گرفت که زبان عربی در ایران، نه به عنوانیک
زبانقومیوزبانقومعرب،بلکهبه عنوانزبان تمدن اسـلامی حضور داشـته و این مسـئله بسـیار مهمی اسـت. 
یـم و آن را تنها زبان قوم عرب محسـوب کنیم،  امـروز نیـز مـا بـه زبـان عربـی نبایـد به عنـوان زبان قومـی بنگر
یم. این همه خدمات و تولیداتی که ایرانیان در زبان  بلکه باید آن را زبان تمدن اسلامی به حساب بیاور
عربـی در همـه زمینه هـا از جملـه صـرف و نحـو و بلاغت و جز آنداشـته اند، آیا همه ایـن خدمات را برای 
، برای این بوده  قوم عرب انجام داده اند؟ آیا برای این بوده که زبان عربی یک زبان قومی بوده است؟ خیر
کـه زبـان عربـی زبـان تمدنـی جهـان اسـلام اسـت.بنابراین به زبان عربی بایـد به عنوان زبـان تمدنی جهان 

اسلامی نگاه کرد.

کتابـی کـه اسـتادان محتـرم آن را تحقیـق و تألیـف کرده انـد، گامـی اسـت بـرای اینکـه نشـان دهنـد زبـان 
عربی و زبان ابوتمام زبان تمدنی خود ما مسلمانان است و اغلب شارحان دیوان ابوتمام مانندخطیب 
تبریـزی مرزوقـی اصفهانـی وسـایر ائمـه ادب و لغتنوعـاً ایرانـی بوده اند.همچنیـن زبـان فارسـی نیـز زبـان 
تمدنی جهان اسلام است و تنها زبان قوم فارس نیست.برای نمونه در همین قرن اخیر می بینیم شاعری 
ی بـا اینکـه حتـی یـک روز هم به ایران نیامده،ولی تمام دیوان او به زبان فارسـی سـروده  چـون اقبـال لاهـور
شـده اسـت. برای اینکه زبان فارسـی زبان تمدنی محسـوب می شـود. زبان فارسـی در جنوب شرق آسیا و 

11 . دیوان ابی  تمّام بشرح الخطیب التبریزی، ج 2، ص132.
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کسـتان به عنوان زبان تمدنی حضور دارد. متأسـفانه گاهی  همچنین در آسـیای میانه و در شـبه قاره و پا
زبان فارسـی در خارج از کشـور به عنوان زبان قومی تلقی می شـود، درحالی که شایسـته اسـت زبان فارسی 
یس نشده و زبان تمدنی محسوب شود؛ زیرا وقتی زبانی مانند  در خارج از کشور به عنوان زبان قومی تدر
یس شـود، به راحتی می تواند در تمام قلمرو جهان اسـلام،بلکه خارج از  فارسـی به عنوان زبان تمدنی تدر

جهان اسلام نیز گسترش پیدا کند.

کنـون وجـود داشـته باعث شـده اسـت بیـن ملل اسـلامی تعارف  ایـن وحـدت تمدنـی کـه از زمـان قدیـم تا
ـ بـه معنـای مبادلـه معرفتـی بـه وجـود بیایـد ومبادلـه معرفتـی بیـن ملت هـا اسـاس سـاخت و توسـعه هـر 
تمدنـی اسـت. به وجودآمـدن ایـن وحـدت تمدنـی باعـث شـد تـا بین ملـل اسـلامی تفاهـم بـه وجـود بیاید.
کتابـی بـه نامنفـح الطّیـب مـن غصن الأندلس الرطیب نوشـته ابوالعباس شـهاب الدین احمد بن محمد 
اندلسـی  دانشـمند  صدهـا  بلکـه  و  نامده هـا  آن  در  کـه  دارد  ریتلمسـانی )متوفـای 1027ق( وجـود 

َ
المِقّ

ی( ذکـر شـده کـه بـرای تحصیـل بـه سـمت خراسـان آمده اند.همچنیـن ده هـا و صدهـا  )اسـپانیای امـروز
دانشـمند خراسـانی نـام بـرده شـده کـه بـرای تحصیـل علـم بـه اندلـس رفته انـد و ایـن نیسـت جـز پیونـد 
بیـن ملـل مسـلمان دو منطقـه مختلـف جهـان اسـلام و ارتبـاط و تعامـل دانشـمندان خراسـان بـا علمـا و 

دانشمند اناندلسی.

یـخ را نیـک بنگریم،درمی یابیـم که ایـن وحدت تمدنی موجود در جهان اسـلام  گـر لابـه لای صفحـات تار ا
بود که باعث شـد تمدن درخشـان اسـلامی در گسـتره قلمرو کشـورهای اسـلامی به وجود بیاید.چنان که 
ما امروز واقعاً داعیه دار تمدن نمونه اسـلامی باشـیم، باید این دیدگاهوحدت تمدنی را نسـبت به زبان و 

ادبیات، اشعار و ادبای عرب داشته باشیم.

در هـر حـال ابوتمـام بعـد از اینکـه مدتـی را در ایـران گذراند، خواسـت تا به سـمت عراق بـرود، اما به دلیل 
برف و بهمن فراوان وبسته شدن راه هادر همدان متوقف شد. دقت کنید که همدان نه یک شهر مرکزی 
ی در آن روزگار بـوده و یکـی از اشـخاص و چهره هـای علمـی آن  و مهـم، بلکـه شـهری دور افتـاده و مـرز
روز همـدان او را دعـوت کـرد تـا بـه منـزل او بیایـد و زمسـتان را در آنجـا بمانـد. در منـزل ایـن شـخص کـه 
ابوالوفاء بن سلمة12نامداشت، آنقدر کتاب های ادبی وجود داشت که ابوتمام از این کتاب های ادبی دو 
کتاب مهم تألیف کرد. نخست کتابی با عنوان دیوان الحماسة و دوم کتاب الوحشیات. این واقعه نشان 
می دهـد کـه در همـدان چقـدر بـه ادبیات و فرهنـگ، کتاب ها  ودواوین عرب توجهمی شـده که معنایی 
جز وجود وحدت تمدنی در جهان اسلام ندارد. در اینجا دیگر زبان عربی زبان قوم عرب نیست، بلکه 
زبان تمدن است،همان  طور که زبان فارسی هم زبان تمدن است.گفته شده دیوانحماسه ای که ابوتمام 

ک سـپرده  یـز مکنّـی بـه ابوالوفـاء از ادبـای نامـی قـرن سـوم هجـری اسـت کـه درهمـدان کنـار مـزار باباطاهـر به خا 12 . محمـد بـن عبدالعز
شده است.
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ی از شـراح مانند خطیب تبریزی،  تألیف کرد، از خود دیوان ابوتمام مهم تر اسـت؛ زیرا مورد توجه بسـیار
مرزوقـی، ابوالعـلاء معـری، صولـی و دیگـران قـرار گرفتـه و علـت اهمیـت کتـاب الحماسـه ایـن اسـت کـه 
اشـعار آن به دسـت ابوتمام گزینش و انتخاب شـده و ابوتمام چون زرگری اسـت که اشـعار ناب را چون 
دانه های جواهر از میان دواوین شـعرای مختلف انتخاب کرده اسـت و گفته اند: قدر زر زرگر شناسـد، 

قدر گوهر گوهری.

در هـر حـال کتـاب سـه چکامـه ولایـی از ابوتمـام طائی یادآور کارهای علمی فاخـر و منتج از انگیزه های 
یخ است. ع( در عاطفه و شعور ملل مسلمان در طول تار ایمانی است.این اثر یادآور جایگاه اهل بیت)
همچنین یادآور دست های پلیدی است که به حذف یا تحریف آثار و یاد خاندان عصمت و طهارت 
پرداخته انـد؛ زیـرا مکتـب ایـن خاندان که همان مکتب اسـلام و اسـلام ناب محمدیاسـت، با منافع آنها 
در تضاد بوده است. مجدداً از نویسندگان این کتاب تشکر می کنم و امیدوارم دانشگاهیان و استادان 

محترم ابعاد مختلف این کتاب را بررسی و تحلیل کنند.
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